
راز طلوع بشر جدید و نسبت آن با اصالت وجود در 

 1حکمت متعالیه
 

 حیمحمن الر  بسم الله الر  
 

آرام  آرام ،یدر آخرین روزهای تاریخ قرون وسط

برای این حالت برای انسان پیش آمد که گویا 

باید خود را بیشتر احساس کند و درخشش ایمان 

به که باید خود و این بودن  »جا بود که به این

توجه کرد، توجهی که  «آن بودن فکر کرد یا نه

در شک دستوری خود پیش کشید  (0561-۶۹۵۱)رنه دکارت

و این شروعی بود «  کنم پس هستممن شک می»که: 

نظر  خود را مد   ،که انسان بیش از پیشبرای آن

راهی برای ایمانی  خود به بودن   با نظر آورد و

همان فضای  و در در همین مسیر تر بیابد.زنده

رو هروب (۶۰۸۱ – ۶۲۷۱)با  کانت است که تاریخی

شویم، کانتی که تا مرز بنیاد دادن به انسان می

و فهم انسان از خودش جلو و جلوتر رفت، به 

آنچه  2همان معنایی که انسان سوژه خودش گردید.

در این شرایط تاریخی پیش آمد همین بود که 

اولاً: انسان به بودن و هستی خود توجه کرد و 

را در درون  و یقین هستیباید که ثانیاً: این

است  خود جستجو کند. و این راز طلوع بشر جدید

تر از و عقلانیتی که در صدد ایمانی است اصیل

 .ایمانی که در قرون وسطی تجربه کرده بود

م( ۶۹۲۶-۶۱۱۸)هایدرست در همین دوران یعنی در سال

جناب  ملاصدرای شیرازی در تاریخ حاضر  ق(۶۸۱۹-۵۲۵)

است و این یعنی نوعی معاصرت بین جناب ملاصدرا 

و جناب دکارت و تاریخی که انسان نسبت به هستی 

                                                           
 معظم رهبر به این جمله در رابطه با جایگاه حکمت متعالیه، -1 

 محتواي و اسلوب در فلسفه: »فرمایندکه می انقلاب فکر کنید

 و جویدمي روزگار این انسان اندیشه در را خویش خالي جاي صدرایي،

 .  «یافت خواهد سرانجام

 باشد و جوهر اندیشندۀدر آن صورت انسان فاعل  شناسا می -2 

فرشته وَحی. عقلی که واسطه  ازخودبنیاد و مستقل از عقل فع ال و 

تسلط بر عالم یعنی عقل تکنیکال. و این انسان با عقل خود سرچشمه 

  .باشداخلاق است و جهان، ابژه تصرف او می
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خود و جهانی که در نزد خود دارد توجهی ویژه 

گفت با توجه به توان جاست که میکرده است. این

حضور جناب ملاصدرا در اصفهان در کنار جناب شیخ 

بهایی و جناب میرفندرسکی و ارتباط آن اساتید 

بزرگ با دربار صفوی و حضور مستشرقینی که از 

در عین توجه به  ،آمدند و از دکارتاروپا می

توان گفتند، میسخن می های تاریخی آن،ریشه

اندیشه اصالت وجود جناب  تاریخی جایگاه

نظر آورد، اصالت وجودی  ملاصدرای شیرازی را مد  

در عین عقلانیت،  ،تردر راستای ایمانی زندهکه 

از یک طرف به وجود و هستی نظر دارد و از طرف 

 چگونگی هرگونه بدون اندیشد.میدیگر به انسان 

 3است حضور آن درک حجاب که

با توجه به نکات فوق خوب است که نظری به  

اندیشه اصالت وجود بیندازیم و در بستر این 

به انسان و به تاریخی که در آن قرار  ،اندیشه

و افقی که ما را به ایمانی خاص دعوت  داریم

در هویت  را، ایمانی که عقل فکر کنیم کند،می

 است، وجود به دادن اصالت همان که قدسی خاصی

 انسان آخرین که امری. گذاردمی میان در ما با

عقل تاریخی، توجه انسان به  4.است آن درصدد

                                                           
 و مفهوم یک به حقیقت محدودکردن معنای به «حقیقت» از پرسیدن -3 

 است امری کردن  تهیمیان ها،سؤال نوع این به دادنپاسخ و است معنا

 است حضور این در. آیدمی ما سوی به خود خاص   تجلیات با تنها که

 در داندمی زیرا دارد،می دوست را نپرسیدن و خاموشی انسان که

 باشد که رخدادی و واقعه هر در حقیقت احساس امکان فضایی چنین

 :فرمود مولوی جناب که معنایی همان به کند،می ظهور
 بود ترپر ان جمله از صبر مرغ          شود اتکشف زودتر نپرسی گر

 با همواره حقیقت، آغوش در است حضور همان که دانایی نوع این

 انداندک چه! را راستی. نادر بسی مواردی در مگر است همراه سکوت

 از انسان که گاهآن. آورد توانند تاب را دانایی نوع این که آنان

 .یابدمی را زندگی معنای شود، خاطر آسوده «چگونه» هر

 جریان بشر تاریخ در آنچه به نظرکردن بادر قرآن داریم :  -4 

 صحنه به عقل قلبي، شعور آن متن در که شویدمي قلبي صاحب دارد،
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عنوان یک جایگاه که گشوده به چیزها است و در 

جهان بودن ولی نه مانند اشیاء در جهان. در 

این حالت آنچه در جهان است ابژۀ او نیست، 

 بلکه جهان داشتن نحوه هستی انسان است.
 خیزش به سوی هستی

به است یک خیزش  ،«وجود» دادن بهتلااص -0

شود ارزش این خیزش وقتی معلوم می وسمت هستی 

 هستی در آینه که متوجه شویم در این تاریخ،

 انقلاب اسلامی مأوا و بنیاد اصیل ما خواهد بود

انسان هر زمان که فع ال  فاهمهو از آن جایی که 

بنیادی  ،گرددبلافاصله به دنبال بنیادی می باشد

بنیادی  ،که بتواند خود را به درستی معنا کند

توانیم خود را در آن در این تاریخ میکه ما 

حضوری است نزد خود در دل تاریخ  ،احساس کنیم

تا نسبتی بین وجود ما و تاریخی  .انقلاب اسلامی

که در آن هستیم به میان آید و ما همان شویم 

استقرار . حضوری که بشر جدید ظرفیت که هستیم

زیرا میخواهد در جهان بیکرانۀ  در آن را دارد.

 خود حاضر شود.
 اصالت وجود و راز وجود ما

ها به راه ما انسان، «وجود»در نگاه به  -2

زیرا  چه نزدیک است، اغلب دورترین است.سوی آن

                                                                                                                                                 
 فَلَم   أَ »: فرمایدمي. نیست قلب از منفک عقل عقل، این که آید،مي

 ب ها یَس مَعُونَ  آذان   أَو   ب ها یَع ق لُونَ  قُلُوب   لَهُم   فَتَکُونَ  الأرَ ض   ف ی یَس یرُوا

قُلُوبُ  تَع مَى لک ن   وَ  الأبَ صارُ  تَع مَى لا فَإ نَّها ( 65)حج/«الصُّدُور   ف ی الَّت ی ال 

 شدند، نابود که هاییملت سرنوشت به کنند نظر نبوت منکران اگر

 و کنندمی تعقل آن کمک به که شودمی حاصل هاییقلب هاآن برای

حقیقت آن است که  و شنوندمی را حق که داشت خواهند هاییگوش

 است، شانهایسینه در که هاآن هایقلب ولکن نیست، کور هاآن هایچشم

 قلب کمک به انسان باشد صحنه در قلب وقتی بدین معنا که. است کور

 در  متعالیه حکمت آیاحال با توجه به این آیه،  .کندمی تعقل

 ،گرفته بر در جدید شرایط در را بشر آنچه به خود تاریخی نگاه

پشتوانه تاریخی حکمت  ؟کندمی تعقل که نیست قلبی همان حکایت

 متعالیه را با نظر به اندیشه هرمنوتیکی در کجا باید جستجو کرد؟
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بنیاد ما است و آن غیر از لیوانی است ، «وجود»

بنیاد ، و کنیمرا احساس میآن که در مقابل خود 

رازآمیزترین اصل در میان هر کس و هر زمان، 

و اصالت وجود در زمانی  های ممکن استاصل همه

ترین بنیاد است تا که انسان در جستجوی اصیل

بودن خود را تجربه کند؛ راز وجود هرکسی را با 

بودن  ،گذارد که چگونه بودنیمیاو در میان 

 اوست.
 معنای تفکر تاریخی

هرگز شود، روشن می ،به اصالت وجوددر نظر  -3

چه تصورناپذیر به آن نسبتچنین نیست که تفکر 

زیرا تفکر در تصور خلاصه  ،است، ممکن نباشد

که قابل تصور  5«عظیم أنب»مثل نظر به  شود.نمی

با توجه به  توان به آن اندیشید.نیست، ولی می

است گذشته ست که نیهمچون چیزی تاریخ این امر، 

در بستر دائمی که امروز است قدیری بلکه ت

 ذات کنندهسابقه تعیینبه نحوی بیانقلاب اسلامی، 

وقتی انسان نسبت خود با وجود  ،ما است تاریخی

را در خود مد  نظر داشته باشد. زیرا حضور در 

و این حضور  «اعصار وجود»تاریخ یعنی حضور در 

نوعی از تفکر است، به همان معنایی  در جای خود

 «.تفکر، تاریخی است»شود: که گفته می
 انسان زمینه بروز امکانات اصیل وجود انسانی  

تا چه اندازه انسان باید از خود پرسید  -6

در این عصر مطیع تکنیک است و تا چه اندازه 

گوی ذات تکنیک باشد و تا چه اندازه باید پاسخ

اش وجود انسانی امکانات اصیل   ،گوییدر این پاسخ

در  ، آن همکندآزاد بروز پیدا می به صورتی

                                                           
پیش باید «. سیََع لَمُونَ  كَلاَّ »بردار نیست تا بگوید نبأ عظیم تعریف -5 

سپس باز می « سیََع لَمُونَ  كَلاَّ »که بفهمیم و تمام شود. بیاید ولی نه آن

 گاهی است.ال فَص ل ی است که میقات است، وعده رود که پیش آید... یَو مَ 
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 حوالتی تاریخی و با توجه به این امر برای

 خویش هستی   ذاتی امکانات مطابق انسان کهآن

 که باشد داشته توجه باید ،باشد داشته وجود

 او بنیاد وجودی او در تاریخ چگونه برای

که بشر جدید در پی آن مطلبی  .است کنندهتعیین

 ،انگاریمعنا و نیست است تا نسبت به بحران  

نسبت به حضور تفکری  تفکری شایسته داشته باشد.

 .گاهو کوره راهی به سوی روشنیتاریخی خود 
 شرایط به پایان رسیدن عصر جدید

عصر جدید رو به پایان آید می به نظر -6

خود را آغاز  تمامزمانی ا ،نیست. این عصر

و همه آنچه  به تمامیت برسدکند که خود می

ونه بارز من .تواند انجام دهد را انجام دهدمی

 -به عنوان باطن غرب -کاری است که اسرائیل  ،آن

دهد که اوج با مردم فلسطین در غزه انجام می

در مقابل  ،ها استبه چیزها و چیستی دادناصالت

ی است ماورای که روح« وجود»دادن به اصالت

بنابراین هر اندازه  ها.دادن به کم یتاصالت

بیشتر در  ،«وجود» بودن  یناندیشه توجه به بنیاد

دادن ظهور آید، پایان عصر جدید که عصر اصالت

 شود.است، زودتر آغاز می سیطره کم یت به

اصالت »اندیشیدن به این سنت، تنها با فهم 

ممکن است، وگرنه ما در یک باور مقدس « وجود

خواهیم ماند که مقام اصحاب یمین است و نه 

 مقام سابقون  آخرالزمانی.
 ماورای پرسش از چیستی یپرسش

پرسشی است که باید ، «وجود»پرسش از  -5

که از چیستی آن بدون آن ،گشوده بماندهمواره 

 ،گل سرخ بدون چرا است طور کهال شود، همانسؤ

وجود نیز چون وجود است،  .شکفدشکفد چون میمی

حاضر است و وجود دارد، امری که اندیشه 

، به شرطی که دادن به وجود، متذکر آن استاصالت
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متوقف نباشیم که در آن صورت « وجود»در مفهوم 

نزد ما است و دوری آن را  «وجود»کنیم گمان می

 کنیم.احساس نمی
 کننده انسان استجهان و تاریخی که تعیین

توانیم همان شویم که ها نمیما انسان -7

توجه و تاریخی که به جهانی هستیم، مگر این

و ما با  ما است کنندهداشته باشیم که تعیین

. توجهی یابیمتعی ن می جهان و تاریخ حضور در آن

خویش بیکرانه  وجود  به  همزمان ،توجهن که در آ

وجودی که عین ربط به هستی  کنیم.توجه مینیز 

ست، ااندازه اش تعل قی است، یعنی بیاست و هویت

اندازه نیست، زیرا عین ربط به هستی است، و بی

 زیرا ص رف تعل ق است.
 هاراهی در تماشای زیبایی

سرزمینی ولی نیست  اشجدای از هستی چیزهیچ -8

کند، در حجاب هر موجودی در آن ظهور می وجود   که

« چرا»گل سرخ بدون و اگر  آن موجود پنهان است

همان « وجود»است و « وجود»زیرا آینه  است

ها و تماشای زیبایی زیبایی و درخشش و تجلی است

انتزاعی از  امری که در نگاه فلسفی   ،هاو درخشش

شود و ما با تاریخی که تاریخ غیاب آن غفلت می

شویم، در حالی که در رو میاست روبه« وجود»

ما  ،متعالیه جناب صدرالمتألهین نگاه حکمت

متوجه این غفلت هستیم، امری که جناب مارتین 

« وجود»که نظر به  باشدهایدگر نیز متذکر آن می

از جمالی که  وجود و آگاهی است در نسبت با خود

 .آوردبینی پیش میموجود
 حضوری در پوشش ظهور

، گویداز چه سخن می که اصالت وجوداین -9

آیا  در ابتدا باید روشن شود.امری است که 

نیست که با ظهوری  یاصالت وجود همان حضور

ای شنیدن و دیدن را گونهپوشیده شده؟ اگر حضور 
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میدان حضور  حس ی هایشنیدن و دیدن دیگربدانیم، 

کند، وجودمان همان شنیدن و دیدن ما را تنگ نمی

امری که آخرین انسان در صدد حضور در شود. می

 آن است.

بدون خواندن چیزی. دیدن و شنیدن « إقرأ»

بدون دیدن و شنیدن چیزی و خواندن بدون خواندن 

  چیزی، خواندنی است عین ظهور.
 گویدوجود، سخن می

گاه که به نگریم آنما چه چیزی را می -01

چیز با ما وجودی که با همه؟ اندیشیممی« وجود»

همه چیز، سخن  وجود را  گوید و ما درسخن می

شنویم ولی به اعتبار رابطه حضوری با می

 «.وجود»
 های گوناگون حقیقترویارویی با چهره

طلبد نوعی شنوایی می ،صدابی شنیدن امر   -00

، خود از طریق حاضرشدن در وجود  که هریک از ما 

، اما به درستی به آن شنیدن را دارا هستیم

به گوش،  تنهاگیریم. این شنوایی نهکارش نمی

وابسته است که  «وجود»ق انسان به بلکه به تعل  

هرچند از نظر  ،با آن همنوا است انسان ذات

تعلق  ر با آهنگظاهر چشمگیر نیست، ولی اگ

 آن وجود گویدآشنا شویم می انسان به وجود

 بااگر انقلاب اسلامی را  همه چیز است و حقیقت  

کنیم بفهمیم، در ساحت چیزی حرکت می نوای وجود

 های گوناگون  با چهره که همواره در برابر خود

انقلاب اسلامی آری!  رو خواهیم بود.حقیقت روبه

در این زمانه مانند اسلام در ذات خود بنیادی 

که کند به شرط آناست که بودن هرکس را معنا می

 نسبت به بودن خود در حضور باشیم.
 احساس بودن در تاریخ

این دیوار هست، ولی هست  آن در جایی  -02

خودش بنیاد ، «یا وجود هست»آن نیست، بلکه 
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وجود و بنیاد است،  ظهور   ،و اگر تاریخاست. 

و  خواهد بودبدین لحاظ انقلاب اسلامی بنیاد ما 

تنها با احساس آن در این تاریخ احساس  بودن 

تفکر ما دگرگون شود و  کنیم. کافی است شیوهمی

سیاسی، به بنیاد  های جزئی  به جای نظر به حادثه

امری که اندیشه اصالت  تاریخی خود بنگریم.

 رده است.وجود برای ما پیش آو
 خیزشی به سوی حقیقت

دقیق  تفکر از طریق یک نظریه دگرگونی   -03

 دره شود، بلکه باید وارد راهی شویم کحاصل نمی

مد  نظر آید تا « وجود» ،آینه موجودات آن راه،

و هرچه به آن  بخشدبمعنای حقیقی  ،به امور

بودن به حکم تشکیکیراه ، آن تر شویمنزدیک

در این د. شوتر و قابل اشارهدارتر معنی وجود،

کنیم و دست پیدا می وضعیت چیزها به ساحت   راه،

 این خیزشی است به سمت حقیقت.
 کندوقتی حقیقت، خود را پنهان می

اصل و بنیاد  هر اسلام  ،اسلام با آمدن اگر -06

و  که پس از آن به میان آمده تاریخی است

ما هنوز راهی طولانی در پیش داریم تا  ،آیدمی

با توجه به نسبت به ذات اسلام بیدار شویم، ما 

توانیم نمیهنوز غفلت از ذات تاریخی اسلام 

برای ما چه ارمغانی آورده اسلام بنگریم حقیقت 

 حقیقت اسلاموقتی به حضور تاریخی  ، زیرااست

ترین جلوه وجود در و اسلام را نورانی فکر نکنیم

قرار در عصری  ریخ آخرالزمانی ننگریم؛تا

برای ما درخشش خود  ازکه حقیقت  گرفت یمخواه

خود  حقیقت   ، اسلاممضایقه دارد و در این مضایقه

امروز دیروز و   کند و این تقدیر  را پنهان می

ولی با نگریم، که اسلام را تاریخی نمیما است 

گویا تقدیر به عنوان یک تاریخ انقلاب اسلامی 

دیگری به ظهور آمده و حقیقت بنای به 
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توانیم از ما در این زمان می درآمدن دارد.تجلی

طریق اسلام با حقیقت مواجه شویم و یا مانند 

 امثال نیچه منکر هر حقیقتی شویم.
 راهی که همه چیز ما به آن بستگی دارد

به کمک اندیشه اصالت وجود، کافی است ما  -06

چه با آهنگی غیر از آنبنیاد و هستی خود را با 

بخوانیم. در ، اندیشیمبه آن می باورهای خود

چه ما را در بر گرفته و این حالت به تفاوت آن

گمان چه با آن ،کنیمما خود را در آن احساس می

در برابر ما است، پی و بیرون  ما کردیم می

 بودن   در این صورت است که در جهان   خواهیم برد.

ا در بودن در تاریخی احساس خود، هستی خود ر

کنیم که با انقلاب اسلامی ظهور کرده، و در می

قاسم  ما همهبود که بستر این تاریخ 

یم،  او در این کردبودن خود را احساس سلیمانی

ش تر احساسبود که با ظهوری روشنتاریخ، خود  ما 

با نظر به اهمیت او  که حساب نبودو بی نمودیم

  گفت:انقلاب اسلامی حضور تاریخی 

 شئون از یکی! جنگ یادگاران! هارزمنده»

 اسلامی جمهوری با شما نسبت خیری،به عاقبت

 شئون ترینمهم از والله والله والله. است انقلاب و

 از والله والله والله. است این خیریبه عاقبت

 و قلبی رابطه خیریبه عاقبت شئون ترینمهم

 که است حکیمی این با ما حقیقی و دلی

 در. دارد دستبه را انقلاب سکُ ان امروز

 ،محاسبه محور   ترینمهم دید خواهیم قیامت

 .«است این

حضور  به اگر که دهدمی آن از خبرفوق  جمله

 فرا گوش مانهستی   اصل   عنوان به ،خود تاریخی

 به و دهدمی تکان را ما چهآن یابیممی دهیم،

در  باید که است راهی همان برد،می سویی و سمت

 بستگی آن به ما چیز  همه و کنیم طی این تاریخ
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 آن در و بیابیم را راه آن است کافی دارد،

 با حقیقی و دلی و قلبی رابطه و بمانیم باقی

که قلب او محل انقلاب  یعنی رهبرالامام نایب

 به که برقرار کنیم اشراق حقیقت انقلاب است،

 قاسم حاج شهید مقاومت، شهدای سید گفته

آیا  .است آخرت و دنیا در ما نجات راه   سلیمانی

جز با  ،آخرین بشر است این نوع نگاه که نیاز  

از یک طرف و با نظر به « وجود»دادن به اصالت

از طرف دیگر حضور انسان در بیکرانگی خود 

 آید؟دست میبه
 مسیر تبدیل فکر به ذکر

ما  هستی  بر سر  یافتن  راهی است که  سخن -05

چه باید آن هربدانیم که را در بر گرفته و این

نشان چنین راهی خود را تنها در  ،بنگریم

 ،«وجود»با نظر به در میدان  دیدی که  .دهدمی

در آن تواند و انسان میشود آن راه گشوده می

که  و راهی خود هستی   برای نظر به رود.پیش 

 ،تغییر ساحتباید به  ما را در برگرفته، هستی  

با  جهت حضور در هستیفکر کنیم، زیرا 

ممکن  ،است« وجود»دادن راهی که راه غیاب ادامه

که ضرورت دارد. مثل آن تغییر ساحتنیست، بلکه 

جهش کنیم، تا به بیرون ی باید تاریکدر میان 

برای  ما را در بر گرفته ی که به طور اجمالراه

به دیگر با ورود در ساحتی روشن شود و ما  ما

در ساحتی که با وجود  ، در آن قرار گیریمروشنی 

قرار  آنکنیم و در راه را طی میآن خود، 

به فکر و ذکر « تفکر»، در نتیجهم و یگیرمی

شود. فکر و ذکر در رابطه با بودن  تبدیل می

، همواره خود بودن قلمروای که در خود، به گونه

که آن گیریم در بینش و بصیرت جدیدی قرار می

گنجی است پنهان. گنجی که در عین  آشکارگی، 

است  در این رابطه دمان.پنهان است مثل نور صبح
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فکر کرد تا خود  به معنای حضور تاریخیباید  که

احساس  منجر به ،«ذکر»و  شود« ذکر»، «فکر»آن 

در قلمرو  مانبودن گردد، احساس بودن انسانی  

باری که ، هاو یگانگی با دیگر انسان «وجود»

 .توان حمل کردمی« وجود»دادن به تنها با اصالت
  ترین حضورناب

همان  ،خود قرارگرفتن در بودن  تاریخی   -07

در خود حس ی است که نسبت به سی د شهدای  مقاومت 

که هست، از احساس کردیم. بودنی که در عین آن

 کند. زیرا قص هدادن  بیشتر خود مضایقه مینشان

، نه نوعی از دانایی که یخی ما استحوالت  تار

که  است« عظیم أنب» قص ه ؛بتوانیم آن را بدانیم

با حضور خود در  «السلامعلیه»مان حضرت علیمولای

 تاریخی که با اسلام شروع شد، متذکر آن شد و

 در تاریخی که با اسلام آنچه با حضور متذکر

امری که شهدا با حضور  .آیدبرای هرکس پیش می

در تاریخ انقلاب اسلامی متوجه آن شدند و در 

خود را  ،ترین حضوربا شهادت خود در ناب نتیجه

 لا»احساس کردند و به رفقای خود خبر دادند: 

 «.یَح زَنُونَ  هُم   وَلاَ  عَلَی ه م   خَو ف  
 راز دریغ هستی از نمایاندن خود

خود  تا زمانی که جهشی به سوی هستی   -08

توانیم تقدیر هستی خود را نمی ،ایمانجام نداده

شنیدن احساس کنیم و سخن هستی خود را بشنویم. 

طور که با یاد حاج آنتاریخی خود،  سخن هستی  

قاسم در درون ما آن حالت به صدا درآمد، چیزی 

ما نبود، هرچند در همان حالت هم  جز سخن هستی  

د تا داراز ما دریغ می خود را ذات   ،باز هستی

همچنان « سیََعلَمُون كَلا  »و ندای  راه ادامه یابد

با حضور در تاریخی  و آگاه شویم به گوش برسد

که با انقلاب اسلامی پیش آمد و با نظر به شهید 

همه ما در ادامه خود به دنبال همان  ،حاج قاسم
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دادن به این با نظر به اصالت .بودن بودیم

توانیم شود و میبرای اندیشه ما معنا می« وجود»

 نسبت به این حضور بیندیشیم.
 درک هستی خود در فرآیندی تاریخی

خود و احساس تاریخی که برای  درک هستی   -09

اندیشیدن به آن چنان نیست که آنما تقدیر شده، 

خود را چیزی است که آن احساس  ، بلکهباشدکافی 

دهد. فرآیندی که با پیروزی نشان می طی  فرآیندی

انقلاب به ظهور آمد و همچنان پیش آمد تا دفاع 

در دفاع از تا پیش آمد همچنان مقدس، و باز 

وجود  در آینهظهور و  «السلامعلیهم»البیتحریم اهل

فتگو آمد خاص با ما به گ یبا ظهورکه حاج قاسم 

تاریخی فرآیندی از پیش هستی خود را در  تا بیش

باز از  در مواجهه با رخداد غزه، احساس کنیم و

« بودنی»خود، چگونه  خود بپرسیم ما در هستی  

داریم و چگونه باید در این زمانه به بیکرانگی  

که از ابتدا « یوم الفصلی»به  خود فکر کنیم؟

آمدن  خود به میقات ما بوده است و با به بلوغ

 6رسیم.آن می
 ظهور هستی در هر فرآیند تاریخی

اگر حقیقتاً متوجه شدیم که هستی، خود را  -21

دهد، آیا به از طریق یک فرآیند به ما نشان می

 ،رسیم که هستی و حوالت تاریخیاین نتیجه نمی

و یا  متفاوت یخود، معنای در هر کدام از مراحل  

آیا  د؟ندهاز ما را به ما نشان می تریروشن

تاریخ انقلاب اسلامی در شخصیت حاج قاسم،  حضور  

از حوالت تاریخی  ما در انقلاب اسلامی  ایمرحله

بود که در او به ظهور آمد تا ما به خود آییم ن

                                                           
 و مرسلات سوره انفسی تفسیر» در این مورد خوب است به کتاب -6 

 رجوع شود.« قدسی هایاشاره

https://lobolmizan.ir/search?search=%D9%86%D8%B0%D8%B3%D9%86%D8%A7%D
8%AA&tab=posts&inner_tab=book 
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حقیقتاً  فهمیدیمای که مرحلهکه چه کسی هستیم؟ 

نسبتی با شهید حاج  ،مرد چه زن و چه ،ما همه

نسبتی که با  مانندایم، قاسم سلیمانی داشته

مجاهدان حماس و مردم غزه برایمان پیش آمده، 

این هستی است که خود را در موارد  این همه در

هستی به همان دهد. فرآیندی دیگر به ما نشان می

معنایی که اندیشه اصالت وجود متذکر آن است، 

وگرنه درک حضور تاریخی با ابهام همراه خواهد 

 بود.
 آیدشش در میجایی که حقیقت به درخآن

توان با نظر به اندیشه اصالت وجود می -20

طور که اگر شیطان نبود، عظمت همانفهمید، آری! 

و باید  آمدبه ظهور نمیو درخشش اولیاء الهی 

 ،شیطانی باشد تا با مقابله و مخالفت با آن

شخصیت اولیاء الهی به ظهور آید، اگر آمریکا و 

تاریخی  هستی   ما در درکداعش نبود، اسرائیل و 

بردیم، و اگر ما با سر میخود در ابهام به

خاصی  سلیمانی احساس بودن   حاج قاسمشخصیت شهید 

تنها با مقابله با را برای خود داریم، 

 و آنآید پیش می« بودن»آن نوع است که استکبار 

شود. زیرا حقیقت باید در از آن  ما می «بودن»

تاریخی ما امثال  در دیروز  خشد. اگر رجایی بد

ها و در امروز، مردان مقاومت در غزه حاج قاسمی

بزرگ مقابله  که با شیطان   نباشند،و لبنان 

حقیقتی که  د، حقیقت در کجا خواهد درخشید؟نکن

آن را از پرده ابهام و  «اصالت وجود»اندیشه 

 کند.انکار خارج می
 قرارگرفتن در ضیافت الهی

در در هر دورانی  ،حقیقتوجود به عنوان  -22

در  آن دوران را های  که جان انسانحالی 

ش، همواره پوشیده برگرفته، در عین ذات آشکار

چنان پوشیده نیست که هستی ما را است، ولی آن
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معنای درک خود در تاریخ و  حوالت ندهد ما به

عصری از »به عنوان  که تاریخ است به این معنا

دهد. الت میهستی ما را به ما حو «اعصار وجود

طرف از که همواره  است خود درک هستی   ما در

قرار در معرض تجلیات انوار الهی خود پروردگار 

در ضیافت الهی قرارگرفتن و این یعنی گیریم می

آن نهایت  بستر ظهور و شهادت و میهمان خداشدن

انسان را به  ،آن از طریق تجلی است که خدا

تا در هستی  بردمی «یُر زَقُون رَبِّه م   ع ن دَ »ضیافت 

 .تاریخی خود با حضوری بیشتر حاضر شوند
 تفکری افضل از هفتاد سال عبادت

خود را درست بشنویم،  هستی  وقتی صدای  -23

دیدنی شنیدنی که در هستی خود عین دیدن است، 

حضور شهدا را با آن حیات خاص آن دیدن، که در 

انوار تعی ن حضور  دیدنی که دیدن  یابیم، مثل می

امور خلوص  که در همه بوددر اخلاص مردی  الهی

سپردن، این دیدن و گوش 7را پیشه کرده بود.

کند که افضل از هفتاد به ما عطا می تفکری را

نس با احساس حضور حق و اُ  دت است. تفکر  سال عبا

آیا برای شنیدن  8وقت. جا و همه او در همه

دادن به خود راهی جز نظریه اصالت صدای هستی  

در میان است؟ تا آخرین بشر از « وجود»

 ترین حضور محروم نگردد؟نهایی
 سپارد تفکری که به ندای هستی گوش می

                                                           
در مورد شهید حاج قاسم سلیمانی  «الله  حفظه»مقام معظم رهبری -7 

 این و دانستند را شما پدر قدر مردم که دانیدمی»فرمایند: می

 این نباشد، «اخلاص» اگر. است «اخلاص» این است؛ «اخلاص» از ناشی

 هادل کهاین است؛ خدا دست هادل شود؛نمی متوج ه مردم هایدل جور

 «اخلاص» یک که است این یدهندهنشان شوند،می متوج ه همه جور این

 «داشت. وجود مرد آن در بزرگی

 تَفَکُّرُ » داریم «وآلهعلیهاللهصلوات» خدا رسول از که معنایی همان به -8 

 سال عبادت هفتاد از اندیشیدن، ساعتی «سَنَةً سبَ عَی نَ  ةِع بادَ  م ن   خَیر   عَةٍسا

 .است بهتر
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وقتی به سوی بنیاد تاریخی خود هدایت  -26

یابیم که آن میاه  رسیدن به تفکری را ر ،شویممی

با و  دتواند به ندای هستی گوش بسپارمیتفکر 

تاریخی خود در رخداد  در بنیاد نظر به حضور 

و یا در تجلیل از شهادت حاج قاسم سلیمانی 

نوعی به  شودو می معلوم شد، و لبنان رخداد غزه

که  دست یابیمبه ساحتی  نیاز داشتیم تا جهشاز 

اش بتوانیم به ندای هستی گوش ذاتی با آشکارگی  

در اش، بودنالبته به جهت تشکیکی که بسپاریم

آن  قص ه زیرااست.  همواره نهان ،عین آشکارگی

نهان ز چشم  » که بگوئیم:عبارت است از این

پیدایی آن در هر مرتبه  «.ییکه پیداز بس یجهان

  که باشد، پنهان است زیرا ماهیت نیست.

هستی است که  ی ازگاهانقلاب اسلامی آن روشنی

نمایاند و پنهان میدر آن  خود راتعالی  خداوند

شهادت با دفاع مقدس و با خداوند آری!  .دکنمی

و شهید سید  مردانی همچون حاج قاسم سلیمانی

و لبنان خود را رخداد غزه با و  حسن نصرالله

کند و باز ها را منو ر میقلب و همهنمایاند می

. شود تا تنها در آن مرحله نمانیمپنهان می

ای آیندهسوی ر به قدمی بس بلندتباید با 

که در آن آینده،  تر قدم برداریمدقیق

و آنچه  های دیروز و امروز نباشدانگاریسهل

و نظر  همواره باید مد  نظر باشد، مقاومت است

، ای که در فرهنگ مقاومت در پیش استبه آینده

 شودمی بیداری وجدان مردم جهان امری که موجب

در تفکر حاضر شوند  ،تاریختا با حضور در این 

 .سپردن به ندای هستی استکه تفکر، گوشزیرا 
  شناسیمعنای زمان

ها در تاریخی ، مطابق ظرفیت انسانخداوند -26

 ،است در تجلی الهیاسماء  با جلوهکه هستند، 
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خود و نسبتی بین  شوند وها آماده تا انسان

پروردگار خود برقرار کنند. این است معنای 

وجود در  در بستر نظر به حضور   شناسی  واقعیزمان

 .بودن آنعین تشکیکی
 

 درک نسبت هستی تاریخی خود با خداوند

 (29)الر حمن/«شأَ ن   في هُوَ  یَو م   كُلَّ » طبق آیه -25

انصافی است اگر بگوییم عالمان گذشته، در بی

کردند، طی نمی یدرست ، راه  نسبت خود با خدا

ها خداوند را به نوع دیگری بلکه باید گفت آن

یافتند و خداوند با شأنی دیگر به از تجلی می

کرد. ها را تقدیر میآن آمد و تاریخ  ها میسوی آن

خداوند در امروز  تاریخ م مهم آن است که بفهمی

با چه شأنی به ظهور آمده است. آیا انقلاب ما 

تا  در این تاریخ نیست وندااسلامی بستر ظهور خد

در پیوند با با نظر به این حضور، هستی خود را 

 ؟احساس کنیم ،هستی خداوند در نسبتی بیکرانه
 حضور بالفعلی که در پیش است

در بستر تاریخی  ،خود با حضور در هستی   -27

ست که نیآن چیزی  ،چه هستآنکه در آن حاضریم، 

چه هست آن آنالحال در مقابل ما حاضر است. فی

امروز ما است.  بالفعل  حضور  ،آینده در است که

 هایبسیجی که آینده شهادتمثل حضور بالفعل  

بعداً در های دفاع مقدس بود که دیروز جبهه

بالفعل پس  آن حضور   به ظهور آمد.ها آن شهادت  

به ظهور آمد. برای فهم  بودنها در راهاز مدت

به تفکر یعنی حضور در هستی خود، این مطلب 

و به  تاریخی نسبت به انقلاب اسلامی نیاز داریم

از آن جهت که حضور در « وجود»تشکیکی بودن 

که اینیعنی  ،تاریخ، حضور در قلمرو وجود است

جایی نیست که موجود در جایی که حاضریم، همه آن
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دادن به ماهیت در میان وگرنه هنوز اصالت است

 .است
 گی فهم انسانی  انسان از خود چگون

نسبت انسان با تقدیر  تاریخ   ،تاریخ  تفکر -28

ی چیزیعنی انسان.  الهی است در رابطه با هستی  

جایی تا آن ،تر استدیکزچیز به ما نکه از همه

تاریخی  یعنی با بودن   ،که در واقع ما با آن

که آماده شویم تا مشروط بر آن ،خود یکی هستیم

مند بهره ،«وجود»یعنی ذاتی خود  از سرچشمه

انسان از خودش جز این نوع  یم و فهم انسانی  گرد

فهمی که هستی انسان را در عین  فهم نیست.

اش در وسعت تاریخ و در نسبت با تاریخ هستی

 کند.احساس می
 های نمایش خداآینه

هستی به این معنا است  شأن خدا در فهم   -29

ده، که انسان به اقتضای ذاتش که وجودی است گشو

را در خود احساس  انوار الهیتواند تجلی ات می

ای از وجود موجودات که بهره کند و با همه

ها را بفهمد و دارند رابطه برقرار کند و آن

در این حالت است  .یشددبینها آن نسبت به وجود  

آمده رخدادهای  به میان گونهیابد چکه انسان می

اند و مظهر انوار الهی در تاریخ انقلاب اسلامی،

ها را آینه تماشای خدا نسبت به توان آنمی

 .خود دانستتاریخ 
 های مختلفطنین سخن موجودات در زمان

خواندن و  ها هر بار حین  ما انسانکه این -31

فهمیم و میرا  یچیز متفاوت ،، از یک کلمهنوشتن

تعدد  ، به آن جهت است کهکنیممی مرادیا 

از  و هر بار یک تعدد تاریخی است در هادلالت

 خود   شود که مطابق با تقدیر هستی  جا ناشی میاین

ای متفاوت هر بار به گونه ،مانما در گفت  زبان

 گیریم.خطاب قرار میموجودات مورد از سوی هستی  
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ما  هرچند ،تجلی استه در راوهم« وجود»زیرا 

ایم که در آن فکر و فرهنگی وارد نشدههنوز 

متوجه شویم موجودات بر مبنای وجودشان، طنین 

گاه این طنین را آن آورند.خود را به ظهور می

مختلف و های یم شنید که هستی را در تاریخخواه

، اش نظاره کنیمتاریخی های متفاوت  خواست

مدرن طوری خود را  در دوره هستی طور کههمان

 ،شددهی  دوران مدرن ت که باعث شکلدگرگون ساخ

که ، و اینبه همان معنای دوگانگی  ابژه و سوبژه

به همان  ،به حساب آورد «بنیاد»انسان خود را 

برای خودآگاهی نسبت به  .معنای سوبژکتیویته

این امر و تأم ل در این دوگانگی، باز نظر به 

و حضور و ظهور  در میان باید باشداصالت وجود 

 .متفاوتی که در هر عصری از آن در میان است
   های عالمنسبت وجود با سنت

 ها، در واقعدر آینه سنت ،«وجود»نظر به  -30

 ها در معرضنظر به وجود است که از طریق آن سنت

حتی اگر نور  گیرند،قرار می و نظر و نگاه

 ،اجمال باشد در حالتدر ابتدا فقط  «وجود»

های وجوداند جلوه ،، ولی همهاندمسپیدهمانند 

مثل  شونددر ظهور خاص که حکیمان متوجه آن می

 .امحاق کافران در تاریخ ظهور حقایق توحیدی
 سنت، محل گفتگوی خدا با ما

یابیم، آری! با توجه به اصالت وجود می -32

گوید، با ما سخن می های عالماز طریق سنت هستی

در  های مختلفبه شیوهگفتن آن سخن اگر چه

هستی از  حضور ، به مثابههای مختلف باشدسنت

به که برای آن ،ذات  خود داشتنطریق پوشیده

هستی باز همان که  مجال تجلی دهد یدیگر هایچیز

در  کهخود را بنمایاند تا  در آینه ممکناتاست 

  .استظاهر  بودن،عین باطن
 راز نیست انگاری در بشر جدید
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آخرالزمانی با نظر به گشایشی که  انسان   -33

که  ،کند، سعی دارد به بنیاددر خود احساس می

در نتیجه تنها  .دهدگوش  ،است« وجود»هستی یا 

سپارد که ها گوش میها و دعوتنظردر زمانی به 

گوی احساس او در ها، پاسخنظرها و آن دعوت

د وگرنه به هر دعوتی که چنین ناش باشهستی

پشت  -هرچند خیرخواهانه باشد -خصوصیاتی ندارد 

در بشر انگاری شروع نیستراز و کند و این می

رو نشد که زیرا با امری روبه .استجدید 

 جوابگوی حضور او در آن تاریخ باشد.
 توان یافتوجود موجودات را نزد خود می

 وجود   ص رف، وجود   به نسبت   در انسان وقتی -36

 ابژه و سوژه مسئله دیگر بنگرد؛ را موجوات همه

حضور انسان در  که ذهن بیرون و ذهن درون و

امری . رودمی میان از ،بردهستی را به حاشیه می

 در ناطقه نفس ،کندمی روشن صدرالمتألهینکه 

 ،«روَ الصُّ  بُ واه  » طریق از خارجی محسوسات درک

 و کندمی ابداع خود در را خارجی مناسب صورت  

که بنا  هایدگر بین نزدیکی نوع یک لحاظ بدین

 و دارد از دوگانگی سوبژه و ابژه عبور کند

از  که معنا این به. آیدمی پیش صدرالمتألهین

 شود کهاندیشه هر دو فیلسوف این نتیجه حاصل می

 فضای در و است «بودنموجودات نزد  » عین   انسان،

و نسبتی که با دیگر موجودات از  خود وجود   یافت  

 را موجودات وجود ،توان پیدا کردجهت وجودی می

 . دندرک ک دتوانمی خود نزد نیز
 ترین تفکرانتظار و اصیل 

 شدن   نو به نو و رخداد و تجلی به قول -36

. است آینده به دادن اصالت مستلزم ،حقیقت دائم  

. است جدید هموارهبه حکم تجلی  حقیقتزیرا 

 به نو و جدید تجلی   در دائم نیز انسان حقیقت
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 بودن  آینده به رو جهت این از. است نوشدن

 حالت   ،«انتظار» و .است انتظار مستلزم انسان،

 حوالت را تفکر راه، در متفکر  . است تفکر اصیل

 منتظر ولی کندمی جدیت و کوشدمی. داندمی وجود

. است وجود روی بر گشودگی همان انتظار. است

 انسان ذات در وضعیت و ویژگی یک اصل در انتظار

 ذات بودن الفجر مطلع بر دیگری دلیل   این و است

 مارتین گفته به و. است یتحول هر برای انسان

 تریننهایی در مان،عزم   و تصمیم در ما: هایدگر

 از و افتیممی جریان به مرگ، یعنی ،مانامکان

 در انسان و کنیممی رجوع خود دازاین   به جاآن

 را وجود تواندمی که است مندیزمان با و زمان

که در حالی. گیرد قرار آن روشنایی در و بفهمد

 با و است اطرافش موجودات نزد ،هایشروزمر گی در

 با اشنسبت به یافتنتوجه با. گیردمی اُنس هاآن

در  .شودمی توجه بودنمعالَ  در ژرف   سطح به وجود،

اصالت »که با اندیشه است امری  عالم بودن

و به آن اندیشه  توان به آن نظر کردمی «وجود

 .نمود

در آخر خوب است با سخن رهبر معظم انقلاب که 

اند در به زمانه و انسان  این روزگار فکر کرده

مورد حکمت و فلسفه صدرایی توجه شود که 

 فرمایند:می

به گمان ما فلسفه اسلامی در اسلوب و »

را در  محتوای صدرایی جای خالی خویش

جوید و اندیشۀ انسان این روزگار می

 «سرانجام آن را خواهد یافت.

پس معلوم است از نظر رهبر معظم انقلاب با 

شناسی که در ایشان سراغ داریم، توجه به زمانه

فلسفه صدرایی نسبتی با انسان این روزگار دارد 

      که باید منتظر بود.


